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گردد. فردوسی از روان به جای درون نام حماسی عرفانی به دل، روح، روان و جان تعبیر می

ای تواند حماسهانسان معاصر از طریق نبرد با نفس یا درون خود می برد. به زعم مولویمی

که فردوسی روان بیافریند و با سفر از جهان ماده به عالم معنا راهی به روی خود بگشاید. حال آن

 داند.حالی او میآدمی را وسیله خرد و خوش

  فردوسی.ة درون، انسان معاصر، مدرنیته، مولوی، س: حماواژگان کليدی
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  مقدمه

حصول خویش کرد و از مدر مزرعه کار میو آرامش داشت.  انسان دیروز با طبیعت مأنوس بود   

 سال ادامه داشت وه هزاراناست ک «دوران کشاورزی»انداخت. این رویه را راه می شمعیشت

دمات فتاد و خمیلادی دوران صنعتی به راه ا 1850تا  1750بالاخره زمان آن به سرآمد. از سال 

 ن تحتبه تدریج ذهن و زبان انساو  جای گذاشت رهای زندگی بشایان توجهی در همة عرصه

کند. نفس یجو موخود را بیرون از خویش جست بختیهمة خوش گرفت. انسان امروز تأثیر قرار

ها ل کدورتکرده و جهت زندگی را فراموش کرده است. نفسی که هم حام و درون او، راه را گم

ر دتکامل  ن تعالی و. ایدهد تواند مغلوب انسان واقع شود و او را در مسیر تعالی قرارده و هم میبو

ای کامل هنسانا، در مثنوی مولانا همان نامههشاشود. قهرمانان بستر آثار حماسی نیز متجلی می

ه ان برفعهایی که ظاهراً و در نگاهی کلی میان موضوع حماسه و رغم ناسازگاریبه»هستند. 

قبادی، )« د.ساننهای مختلف با هم سازگار و همخورد، متون حماسی و عرفانی در زمینهچشم می

پس از  های حماسی عرفانی، قهرمانان با دیو نفس خود مبارزه کرده ودر منظومه (1: 1۳81

 رسند.شکست وی از راه طریقت به پیروزی دست یافته و به جاودانگی می

ین روش ، ولی با اسهروردی، حکمت پیش از اسلام را مورد توجه قرار داد الدیناگرچه شهاب   

زید. های عرفانی را بنیاد نهاد و زبان رمز و عرفان را برای تجلی این اندیشه برگهای حماسهپایه

چه زند و سهروردی آنفردوسی موج می ةشاهنامجوشان حماسة عرفانی قبل از اسلام در  ةچشم

صل خود ه از اکرد را به رمز درآورد. برای نمونه زال رمزی از روحی است کدریافت شاهنامهاز 

 حرای عالمکوشد به اصل خود برسد. روحی که به صجدا افتاده، اما هنوز با آن پیوند دارد و می

لد از است. سفید بودن روی و موی او هنگام توشدهشده، یا نوری که اسیر ظلمت ماده افکنده 

، نا)پورنامداری صل نوری است که وی قبل از تبعید به عالم کون و فساد بوده است.مادر، یادآور ا

ر های زروان که خدای زمان دای از جنبهالبته عمر طولانی زال را شاید بتوان با پاره (1۳75:200

. در است ایران باستان است سنجه کرد. حماسة عرفانی در زبان مولوی تهذیب نفس درون آدمی

فس ننوی سی نیز مقصد پالایش درون و مزین شدن با فره ایزدی و خرد است. در مثحکمت فردو

ور، نشود. ظلمت و همین نفس به اعتباری دیو خوانده می شاهنامهمطیع شیطان است، ولیک در 

ند که در مسیر اندیشة های دیگری از شیطان و خداونداهریمن و یزدان، پلشتی و پاکی، صورت

ت د در حقیقباشهکه بتواند با دیو نفس درافتد و چشم به فره ایزدی داشت. آنفردوسی قرار دارند

                               آفرین است.         حماسه

حکیم  ةشاهنامتوان در های عرفانی شهرت یافته را میچه امروز به حماسههای آنبرخی ریشه   

های عارفانه به دل، قلب، روح، روان و جان اسهگیرد، در حمچه عنوان درون میطوس یافت. آن
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اعجاز »از این قرار است:  شاهنامههای ترین پندارهای داستانخلاصه مهم» گردد.نیز تعبیر می

و نشر با  بایستگی حشر»، «بایستگی وجود که و مه در جامعه»، «خواری درم و دینار»، «محبت

فریبندگی »، «نمون )پیر(بایستگی ره»، «سختیگذران بودن »، «شومی گستاخی با پدر»، «مردم

این ( 762: 1۳7۳)سرامی، ...« و « مردیجوان»، «خطر کردن»، «نکوهش مستی»، «غریزة جنسی

 خورد.تمامی در متون عرفانی نیز به چشم میها بهمایهدرون

 منظومهر دوجوه مشترک مربوط به درون و نفس آدمی رو هستیم که هله روبأحال با این مس   

یا ست. آفردوسی و منظومه عرفانی مثنوی معنوی مولانا به چه صورت آمده ا ةشاهنامحماسی 

د و جدا شو دراز خود و سنت و پیشینة دورتواند باعث شود که انسان معاصر از این مضامین می

فته، ام گراین پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انج را با دنیای مدرن وفق دهد. تنیشخو

 های زیر است:به دنبال پاسخ پرسش

     لات تحقيقؤاس

 دهد؟مینهادة خود را با روزگار مدرن تطبیق معاصر چگونه فطرت درون انسان -1    

 ؟تنوی مولوی طرح شده اسفردوسی و مث ةشاهنامتوجه به درون و روان آدمی چگونه در  -2    

 ت؟انسان امروز کارساز اس تا چه حد برایو فردوسی های مولوی نمونره -۳    

 های تحقيقفرضيه

ا نادیده راش های موجود زندگیتواند گسلکه نمیرسد انسان امروز ضمن اینبه نظر می -1

 مین سببه ه. ببگیرد، مجبور است برای ادامة زندگی، درون خود را با شرایط موجود تطبیق دهد

 گردد. می میشد و نفس )درون( دچار سردرگ های متعدد و متنوع خواهدناچار گرفتار دوگانگیبه

ذت از درون لراه »معتقد است:  و کندجو میوجست جسملذت واقعی را فراتر از  مولوی راه -2

ه روانی ب، روشنراه گرددفردوسی معتقد است اگر روان انسان با خرد و روشنی هم «.ز برونهدان ن

 ردد.گدنبال دارد تا جایی که مشمول فره ایزدی می

و اداند. یون او ممولوی به درون انسان )نفس( توجه بسیار دارد و راه سعادت انسان را از در -۳

عادت سای خلق کند تا به تعالی و که انسان با شناخت نفس خویش باید حماسه است معتقد

ن که آاند دمی گاه خردد. فردوسی نیز جان و روان را جایق آییبر اژدهای نفس فا و بتواند برسد

 سازد.بختی انسان را فراهم مینیز وسیلة نیک
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 پيشينة تحقيق

ثر شر هما. در این ا، ترجمة بانو همایی، تهران: نعرفای اسلام(. 1۳66نیکلسون، رینولد آلن. ) -1

ه طور مستقیم دهد. یکی از مواردی که بنویسنده تفکر سه عارف اسلامی را مورد تحلیل قرار می

بوالحسن خرقانی گرایی است تا جائی که از اپردازد، موضوع درون و درونآن مییا غیرمستقیم به 

.« شوی، همه نفس خودت را ترک کنجا داخل میای کسی که به این»آورد: ای میجمله
 (55: 1۳66)نیکلسون، 

(. 1۳8۹)قبادی، حسینعلی و بزرگ بیگدلی، سعید و نیکو بخت، ناصر و باسل، ادناوی.  -2

ای هوهشپژیة ر، نش«بت میان جهان درون و جهان برون از دیدگاه مولوی در مثنویتحلیل نس»
رتباط جهان نگارندگان در این پژوهش ا  .120ـ  101ص، ص27، شماره 7، دوره 1۳8۹ر ، بهاادبی

ة ه مثاببعشقی که  ؛اندة عشق سنجیدهدربارمولانا  نگرشرا بر پایة  مثنویدرون و برون در 

شهود  نفس،ها اصطلاحاتی مانند تناظر آفاق و ادرون و جهان برون است. آن برزخی میان جهان

هری از مظ را و غیب، ظهور و بطون، عین و ذهن، ملک و ملکوت، خاک و افلاک، جسم و روح و...

 اند.عشق دانسته

، «نامههاشحماسه، اسطوره و تجربة عرفانی. خوانش سهروردی از (. »1۳88همدانی، امید. ) –۳

ه سعی داشته تا نگاه . نگارند162 -1۳7. صص 1۳88، پاییز 7، شماره 2نامه نقد ادبی، سالفصل

  معین سازد. شاهنامههای حماسی تأویلی سهروردی را به مولفه

 (.1400) سان.زاده، امیراحالسادات و کرباسیپور، فروغعبدلی مهرجردی، حمیدرضا و رحیم – 4

، سلامیالام فلسفه و ک ، مجلة«ا و جان فاستر بر تجرد نفسنگرانة ملاصدربررسی تطبیقی درون»

ن در این . نگارندگا10۳ـ  11۹، صص 1400سال پنجاه و چهارم، شمارة اول، بهار و تابستان 

 دهند.نگر را از نظر ملاصدرا مورد تحلیل قرار میمقاله ذهن تجرد درون

همیت تن و امطالعه (. »1۳۹2من. )پور، بهرام و عسگری، بهنژاد، رحیم و بهرامیرمضانی – 5

 ه سوم،های ورزشی، سال اول، شمار، نشریه مدیریت ارتباطات در رسانه«شاهنامهروان در 

صفت مرتبط با روان یا  11صفت مربوط به جسم و تن و  22. مولفان 5-1، صص1۳۹2زمستان 

 استان بهیران باداد در اند که نشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شاهنامهخرد و اخلاق در 

 تن و روان به عنوان وسیلة حفظ سلامت، رشد و اعتدال و هماهنگی توجه شده است.
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 موج نو و انسان معاصر

گرشی این هر نمشترک دارد. بنابر یبا عالم بیرون فصل و رواندرون انسان و به عبارتی نفس    

ی دریافت خواهیم های بیرونآن را در نگرشاعم از مثبت یا منفی در انسان به وجود بیاید، بازتاب 

 کرد. 

های شادیدیشهة انرائالدین با اتواند منشاء خرد یا خسران باشد، مولانا جلالاگر چه نفس می

گشودنی در دهد. او معتقد است مفتاح هر در بسته و ناتعالی سوق میسوی بخش، انسان را به 

را پیش رو  شیرین فراوان و های تلخخود تجربه باطن و درون انسان است. انسان در طول حیات

ی و ه ایزدمندی از فر، روان و خرد را باعث بهرهشاهنامهحکیم فردوسی نیز در خواهد داشت. 

 داند.رسیدن به تعالی و شادی می

تاکنون انسان دو موج عظیم تحول را »: معتقد است ،ییمریکاانویسندة معاصر  ،1الوین تافلر   

ته و سپس وارد موج سوم شده است. موج اول تمدن و انقلاب کشاورزی است که پشت سرگذاش

هزاران سال به طول انجامید تا مأموریت خود را به پایان رسانید. موج دوم پیدایش تمدن صنعتی 

صد سال زمان را پشت سر نهاد. اما موج سوم به آغاز شد و حدود سی 1750است که از سال 

. موج سوم با برسدتا به تمامیت خود  گذراندو چند دهه را از سر  کردی سرعت، بستر تاریخ را ط

های سیاسی و ، فلج کردن سیستمها، متزلزل ساختن اقتصادگسستن خانواده هم از

 ةقدرت، مزایا و حقوق ویژ ةروابط کهن ةها خواهد گذشت. این موج که همشکستن ارزشدرهم

با خود شیوة  چنین. همدهدقرار می پرسشعاصر را مورد نخبگان را به مخاطره افکنده، انسان م

های تولیدی که انبوه پذیر، روشءآورد که بر منافع انرژی متنوع و احیاجدیدی از زندگی می

 «الکترونیک»در یک کلمه سازد، نهادی نوین که ممکن است آن را جات را منسوخ میهکارخان

تمدن در  . حالاگذاردتأثیر میاند، بنیاد متحول شده های تجاری که ازمدارس و شرکتو بر  نامید

 ،یسازسانهم ای فراتر ازبه حوزه ما را کند ووضع می نبرای رفتارما یحال ظهور، قواعد جدید

چه تافلر آن (5۳ـ  54: 1۳58)تافلر، « کشاند.سازی، تمرکز و تراکم انرژی، پول و قدرت میزمانهم

های هدادبیش تأثیرپذیری انسان امروز از روی و أکید دارد محصولش کمت بر آن گوید و مدرنیتهمی

ها و فرهنگ گذشته خود را فراموش کند و نه برای او تواند سنتناخواسته است. انسان معاصر نه می

پس دچار سرگشتگی، یأس، . دهد شرایط موجود تطبیق با ست تا به طور کامل، خود راهفرصتی 

بر درون انسان معاصر اثر  گفته شدهایی که شود. تمام دگرگونیمی رات ناگهانیناامیدی، تنش و تغیی
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این زمینه  . درشودمشاهده میهای بیرونی او طبیعتاً بازتاب آن را در رفتار و واکنش و گذاردمی

 . کنیممیدرون انسان و نفس را تحلیل روان، مولوی به  فردوسی و چگونگی نگرش

 فردوسي و حماسة درون

کیم طوس ح شاهنامةهای آن در های عرفانی شهرت یافته، یکی از ریشهچه امروز به حماسهآن   

گیرد، در متون حماسی عرفانی به دل، قلب، روح، روان و جان نیز چه عنوان درون میاست. آن

 رود:گردد. در زبان فردوسی اغلب از روان به جای درون سخن میتعبیر می

 رواننها به روشهمه بودنی

 

 بدانی به دانش بگردان زبان  
 (712: 1۳۳، صفحه1جلد:1۳86)فردوسی،   

 روانببین ای خردمند روشن

        

 که چون باید او را ستودن توان 
  ( 2: 287، صفحه ۳)همان: جلد                

 .که درونش به نور توحید منور شد، رسالت پیامبری یافتحتی حضرت مسیح پس از آن   
 پذیرروان گشت و دانشچو روشن

 به پیغامبری نیز هنگام یافت

 

 دگیرگوی و دانندة یاسخن 

 به برنایی از زیرکی کام یافت
 (148۹-1488: 11۳، صفحه8)همان: جلد   

 کند.شین روان میرا جان« دل»ها، فردوسی در بسیاری از بیت   
 خردمند و بینادل آن را شناس

 

 ان سپاسکه دارد ز دادار کیه 
    ( 115: ۹6، صفحه7)همان: جلد               

 دهندة درون انسان است.و همین خرد پرورش   
 روانخرد تیره و مرد روشن

 

 نباشد همی شادمان یک زمان 
 (20: 4، صفحه1)همان: جلد                    

 کسی کو خرد را ندارد به پیش

 

 ی خویش ریشدلـش گردد از کرده 
  (22: 4، صفحه1)همان: جلد                   

 آمده است:« درون»به جای « جان»و در بیت زیر 
 خرد چشم جان است چون بنگری

 

 که بی چشم شادان جهان نسپری 
 (25: 5، صفحه1)همان: جلد                 

 ایزدی فرّه

. در بینش فردوسی داندجان و خرد را منبع دریافت حق و حقیقت می شاهنامهفردوسی در    

ایزدی و  نمای آدمی است. فرّهداند که خرد چشم و جان و راهبند خرد است، میکسی که پای

تواند نفس لوامه را از برخورداری از آن، به خرد و جان و روان انسان وابسته است. قلب انسان می

 گردد.یها پاک گرداند و نتیجه اعمال آدمی به خود او باز مها و پلشتیسختگی
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 نگر تا چه کاری همان بدروی

 

 سخن هر چه گویی همان بشنوی 
 (17: 201، صفحه 2)همان: جلد           

حسنتمُ تُم أاِن أحسن»احتمالاً فردوسی به مفهوم آیة شریفة قرآن مجید توجه داشته است:    

 .(17)الأسراء: « لأَنفسکم و إن أسأتمُ فَلَها

 داند.ایزدی می را محصول فرّه« انیروروشن»فردوسی به وضوح    
 سپندارمذ پاسبان تو باد

 

 خرد جای روشن روان تو باد 
 ( 7۳۹: ۳5۹، صفحه۳)همان: جلد          

شده را از دست های نیک کسبشود اگر اوصاف و خصلتفردی که واجد و صاحب فرّه می»   

ین د جمشید، چن. چنان که در موربنددنیز به خواست ایزد از وجود رخت برمی« فرّ»بدهد آن 

ی در بختکرد و خوشتا زمانی که دادگر بود، فرّه با او بود و با سعادت زندگی می»اتفاقی رخ داد. 

 .(22: 1۳76)شکوری، « ایزدی از او گسست گاه که شرک ورزید و دروغ گفت، فرَهروان داشت. آن
 چن این گفته شد فرّ یزدان ازوی

 کردگارهنر چون بپیوست با 

 

 وگویبگشت و جهان شد پر از گفت 

 شکست اندر آورد و برگشت کار
 (71-70: 270، صفحه2)همان: جلد          

ها در حقیقت جنگ درون انسان با نفس است. به همین جهت تر نگاه فردوسی در جنگبیش   

ه منجر به های درون است کگیرد. در حقیقت رذالتشکل و شمایل حماسة عرفانی به خود می

 نهد:بر این موضوع انگشت می گردد. مولوی هممنازعات بیرونی می

 چو جنگ کودکانجنگ خلقان هم
 

 ترهر که او بیدارتر درخواب

 جان همه روز از لگدکوب خیال

 ماندش نه لطف و فَرنه صفا می

 

 مغز و مهانمعنی و بیجمله بی 
    (۳4۳5 /1: 1۳78)مولانا،                  

 هست بیداریش از خوابش بَتَر

 وز زیان و سود وز خوف زوال

 نه به سوی آسمان راه سفر

           (        412-410)همان:                       

ا نفس کدر و یمنشاء درون و « اهریمن»و « ایزد»و یا « شر»و « خیر»لة مسأ نامههشانیز در    

 کند:ای سلوک را در زیر تصویر میهاند. حکیم طوس مسیر یکی از راهسیاه
 حکیم این جهان را چو دریا نهاد

 

 برانگیخته موج از او تندباد 
 (۹8: 10، صفحه1: جلد1۳86)فردوسی،   

 دارد: خراشد. حکیم اعتقادحوادث رنگارنگی است که درون انسان را می« تندباد»این ترکیب    
 خردمند کز دور دریا بدید

 زدن بدانست کو موج خواهد

 به دل گفت اگر با نبی و وصی

 کرانه نه پیدا و بُن ناپدید 

 کس از غرق بیرون نخواهد شدن

 شوم غرقه دارم دو یار وفی
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 همانا که باشد مرا دستگیر

 

 خداوند تاج و لوا و سریر
 )همان: زیرنویس(                             

ات ر ادبیدیر یا مرشدی است که بعدها در حقیقت همان پ« دو یار وفی»این دو یار باوفا    

 عرفانی ظهور و بروز کرد.

 نقش فردوسي و صور خيال در حماسة عرفاني

حماسة  فردوسی چه حقیقی باشند یا جز آن، وقتی در مسیر نامةهشاهای نقش شخصیت   

در « مرغسی»کنند. از این جمله است داستان گیرند، جامة رمز بر تن میعرفانی قرار می

 شود.سالکان طریق به او منتهی می الطیر عطار که مسیرطقمن

 مرغ تمامخویش را دیدند سی

 چون سوی سیمرغ کردندی نگاه

 ور به سوی خویش کردندی نظر

 ور نظر در هر دو کردندی به هم

 بود این یک آن و آن یک بود این

 

 مرغ سیمرغ مدامبود خود سی 

 بود آن سیمرغ این کاین جایگاه

 مرغ ایشان آن دگرسیبود این 

 هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم

 در همه عالم کسی نشنود این
 (426: 1۳8۳)عطار،                          

 «.سیمرغ»و « مرغسی»سخن عطار نوعی خلق پارادوکس است میان   

جام  خوان اسفندیار، داستان چاه بیژن، ماجرایخوان رستم، هفتفردوسی هفت نامةهشادر    

جام »خسرو و اسکندر دارای وجوه رمزی هستند. چون ایرج، کیهایی همخسرو و شخصیتکی

خسرو وجوه مرموزی از جهان صغیر روحانی یا انسان خسرو و نیز شخصیت کینمای کیگیتی

 ,corbin)« نورانی یا نور اسفهبد است که غلافی از ادیم یا همان جسم آن را در بر گرفته است

1971: 206). 

انداز میا حکیم دارای ذوق تأله است که بصیرت و دیدة باطنش به چش« عارف»در حقیقت    

 های متکثر و در طول هم گشوده شده، از تاریخ و سرگذشت روحانی حقیقی خود آگاهجهان

است. سرگذشت حقیقی او نوعی فراسرگذشت است. این سرگذشت مرزهای عرضی سرگذشت و 

رد، قرار ندا شکند، زیرا گذشته و آیندة عارف در سطح این تاریخ بیرونیهم میتاریخ بیرونی را در 

 .(ibid: 212)آید بلکه در سطح تاریخ و سرگذشت و جان و سیر روح پدید می

 مثنوینگری در نگری )نفس( و برونتقابل درون

 7۹و  ۳۹: 1۳74) نیکلسون،  صورت گرفته است های بسیاریبحثنفس در عرفان و تصوف دربارة    

 .گر است و هم سازندهنفس هم ویران .(۹2: 1۳66)نیکلسون، و نیز  (۹۹ : 1۳68)ننفیسی،  نیز ،(127و 
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، نفس ناطقه همان درون انسان است و روح به دو قسم، انسانی و حیوانی تقسیم میمثنویدر 

ماره، نفس لوامه و های نفس اکند و با نامروح انسان یا نفس ناطقه در سه مرتبت بروز می؛ شود

های یادشده موجد امیالی است که نتیجة آن در کدام از نفس یابد. هرنفس مطمئنه تجلی می

شود. در این بخش نفس از منظر مولانا در نگرش بیرونی انسان مورد تحلیل قرار بیرون ظاهر می

 مورد نظرله با آن کرد نفس در بیرون از وجود انسان و شیوة مقابگیرد. بنابراین تحلیل عملمی

 است. 

 کند از جمله:  نفس را با صفاتی مذموم توصیف می مثنویمولوی در    

 نفس ظلوم  
 ظالم از مظلوم آن کس پی برد

 

 که سر نفس ظلوم خود برد 
 (۳/24۳7: 1۳78)مولانا،                       

 تشبيه نفس به خر
 دانک این نفس بهیمی نر خر است

 

 تر استاز این ننگینزیر او بودن  
 (1۳۹2 /5)همان:                              

 ند. کم یاد میاز دو نفس دیگر ه، مطالبی که در قالب مثنوی آورده البته مولوی در مجموعه   

 نفس سبعي و  نفس بهيمي
 وکاستکاو به دریاها نگردد کم   دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست

 (1۳75 /1)همان:                                  

 گرگ. نفس به حیوانات دیگری نیز تشبیه شده است، از جمله مثنویدر    
 یابی جهاتکه بباید از جهت

 

 تا ندرّاند شما را گرگ مات 
 (۳/1056)همان:                             

 اژدها و نفس
 نفس اژدرهاست او کی خفته است

 

 ده استآلتی افسراز غم بی 
 (۳/105۳)همان:                                

 تشبيه نفس به خفاش 
 کان تف خورشید شهوت بر زند 

 

 ریگت پر زندآن خفاش مرده 
 (۳/100)همان:                                 

 گاو و نفس   
 گاو نفس خویش را زوتر بکش 

 

 تا شود روح خفی زنده به هش 
 (2/1450)همان:                                
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 نفس با صفت فرعوني
 چه در فرعون بود آن در تو هست آن

 

 لیک اژدرهات محبوس چه است 
 (۹61 /۳)همان:                                 

که  صفت تشبیه شدههای آن به مردم بدکنش و شیطاندرون و بدکاری بیت زیر نفس در   

 .(8۳: 1۳62کوب، )زرین دارند تمنیات نادرست

 مردم نفس از درونم در کمین 

 

 از همه مردم بتر در مکر و کین 
 (1/۹06: 1۳78)مولانا،                         

 نفس با صفت دوزخ
 دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست

 دریا را در آشامه هنوز هفت

 

 و کاستکاو به دریاها نگردد کم  

 نور کم نگردد سوزش آن خلق
 (1/1۳75: همان)                                

چیز را ت که همهکه دوزخ چونان اژدهایی اسمولوی نفس اماره را به آتش دوزخ تشبیه کرده است. این   

بنابراین  ،دشوبا هیچ آبی إطفا نمی، کشد. آتش دهان اژدها که چون آتش دوزخ استدر کام خویش می

تعالی حمت حقرمراد از آتش دوزخ، دوری از » ها.ها و پلیدیارت است از زشتیدوزخ نزد مولانا عب

 .( ۳02: 1۳82صدرا، )ملا «است

 نفس مکار
 من ز مکر نفس دیدم چیزها

 عمر گر صد سال خود مهلت دهد

 

 کاو برد از سحر خود تمییزها 

 اوست هر روزی بهانه نو نهد
 (2278-227۹-/2: 1۳78)مولانا،              

 نفس و شيطان

صفتی « روح»نسبت به « تن»کند زیرا را در ارتباط با نفس طرح می« تن»جا مولوی این در   

 تر دارد. نازل
 اند نفس و شیطان هر دو یک تن بوده

 

 انددر دو صورت خویش را بنموده 
 (۳/405۳)همان:                                

 های زیر:یا در بیت   
 فعل و مکر مردمم من هلاک

 مردم نفس از درونم در کمین

 

 من گزیده زخم مار و کژدمم 

 از همه مردم بتر در مکر و کین
 (۹05ـ  1/۹06)همان:                            

 کندوقتي نفس ذهن را مختل مي
 هاکاو برد از سحر خود تمییز  من ز مکر نفس دیدم چیزها
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 ها بدهد تو را تازه به دستوعده

 

 ها را شکستبار آنکو هزاران
 (2280و 2278 /2)همان:                     

 های نفس، درون انساندورنگي
 نفس را تسبیح و مصحف در یمین

 مصحف و سالوس او باور مکن

 سوی حوضت آورد بهر وضو

 

 خنجر و شمشیر اندر آستین 

 سر مکنسر و همخویش با او هم

 اوواندر انداز تو را در قعر 
 (254۳ـ  2545 /۳)همان:                    

 مکر نفس و تن نداند عام شهر

 

 القلب قهراو نگردد جز به وحی 
 (۳/255۹4)همان:                              

 کنددرون سرکش درست قضاوت نمي
 ظالم از مظلوم آن کس پی برد

 ورنه آن ظالم که نفس از درون

 کند سگ هماره حمله بر مسکین

 

 کاو سر نفس ظلوم خود برد 

 خصم مظلومان بود او از جنون

 تا تواند زخم بر مسکین زند
 (2425ـ  ۳/2427)همان:                    

                                                                      

ولوی هم از آن یاد اند که محضرت پیامبر )ص( جهاد با نفس را به جهاد اکبر تعبیر فرموده -1

 کرده است.

 ای شهان کشتیم ما خصم برون

 کشتن این کار عقل و هوش نیست

 دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست

 چون که جزو دوزخ است این نفس ما

 قد رجعنا من جهادالاصغریم

 قوّت از حق خواهم و توفیق و لاف

 

 ماند از آن خصمی بتر اندر درون 

 رگوش نیستشیر باطن سخره خ

 و کاست کو به دریاها نگردد کم

 طبع کل دارد همیشه جزوها

 با نبی اندر جهاد اکبریم

 تا به سوزن برکَنم این کوه قاف
 (1۳86ـ  1۳۹1 /1)همان:                     

فتوت »: اند و این سخن قشیری است که گفتعرفا هم این جهاد را از هر جهادی برتر شمرده -2

این بود که عطار از زبان  .(۳56: 1۳61)قشیری،« کسی فضیلتی نبینی ه خویشتن را برد کآن بوَ

این قول ابوحامد  .(2۳1: 1۳86)محمد بن منور، « باز و امیر باش باز و پاک راست»فرمود: عارفان می

آفتی است که نفس را « بزرگ پنداشتن»و به زعم او،  1بینیبزرگامام محمد غزالی است که خود

  .(701 :1۳۹۳غزالی، )کند ر وجود انسان پروار مید

 
1.  megalomania 
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 نفس و درون در قرآن مجيد

 د آیات اهمیتاشاراتی به نفس شده است. تعدا گوناگونبار در آیات  ۳46در قرآن مجید حدود    

 شود. یمتوصیف و تعریف متفاوتی درون انسان و نفس در تعاریف کند و را آشکار می

رون انسان دچه در دهد که نفس یا آننشان میچنین همر قرآن مجید شده د تعداد آیات یاد   

. این شیوة قرار گیرد شتأثیر تواند تحتتواند آن را مغلوب خود کند و هم میگذرد هم میمی

رآن مجید ارائه قجا چند نمونه از جهد انسان دارد. در این و گیری و جدّرفتار بستگی به تصمیم

 گردد:می

  .(1۳0عمران:آل) « و ماکان لنفس ان تموت...»ای جان یا حیات حیوانی: نفس در معن

  .(57عنکبوت:  )...« الموت  هکل نفس ذائق»ی جان که محکوم به وفات است: ادر معن عموماًنفس 

 .(۹۳)انعام: « انفسکم الیوم تجزون... ااخرجو»نفس در معنای روان یا نفس انسانی: 

 .(286)بقره: « یکلف الله نفسا الا وسعها...لا»درانسان: نفس در معنای ایجاد تعادل 

 .(5)انفطار: « علمت نفس ما قدمت...»نفس در معنای وجدان: 

 .(1)الشمس: « ما سواها... و و نفس»نفس در معنای خودآگاهی: 

  .(5۳)یوسف: « بالسوء... هماران النفس لأ»نفس در معنای نفس حیوانی و غیر متعالی: 

  .(12)انعام:  «وات و الارض...اقل لمن ما فی السم»ی کلی نفس: نفس در معنا

« دٍ...و فساممن قتل نفساً بغیر نفسٍ ا»نفس در معنای انسان که ترکیبی از جسم و روح است: 

 .(111نخل: ) « کل نفس تجادل عن نفسها... »یا:  (۳2)مائده: 

اع رفتارها دارد. نسان در اصناف و انوهای درون اآیاتی که در قرآن مجید آمده نشان از کنش     

ای اسهحم های نادرستخواسته غلبه برآن است که  چنین توجه عمیق به موضوع نفس حاکی از

که در یست، بلنکردن تمنیات نفسانی نه تنها کار سهلی  جنگیدن و مغلوبو آورد را به وجود می

نین نگرشی رسد. چناممکن به نظر میگاه ، های مدرنیته احتمال مبارزه با آنمقابل گردباد

 های درونی انسان بیفزاید. تواند بر تنشمی

 انسان معاصر

و  1«اومانیسم»طرح شدن موضوعی به نام ، ماز قرن چهاردهم میلادی، یعنی آغاز رنسانس   

 انسان سبب شد که 2«مدرنیته»و بروز  1850تا  1750دنیای صنعتی از سال غلبة استمرار آن تا 

 
1.  humanism 
2. modernity  
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چنان مغلوب آن طبعاًاو گیرد.  قرار گوناگونتأثیر حوادث ریل سنت بیرون آمده و تحتاز 

 خودرا در بیرون از اش مصرفی هایخواسته کهاین مگر نداشتکه هیچ راهی  شددرونیات خود 

خویش را از دست داده و  ةاراد ،هم در روزگار معاصر آن ،جو کند. در حقیقت درون انسانوجست

محکومی است که اعمالش در  [2،کامو آلبراثر  1افسانة سیزیف در] «سیزیف»خصیت همانند ش

 اختیار خودش نیست.

 فيه ما فيهنظر مولوی در 

ا فعل بدی چندین حکایت و تمثیل آمده که درون انسان هر صفت ینیز در  فیه ما فیهدر    

 خروشد:بیند، میمیآن را هست، چون در دیگران 

نه روی او گوتنگ بر لب جوی نشسته بود. امرا از او هراسان و ترسان و هیچپادشاهی دل»    

خندانی و شاه را بت. امرا او را پذیرفتند که اگر بود عظیم مقربنزد پادشاه مسخره  .شدگشاده نمی

و نظر نمیاوی  کرد پادشاه برتو را چنین دهیم. مسخره قصد پادشاه کرد و هر چند که جهد می

 داشت.نمی کرد و سر برشکلی کند و پادشاه را بخنداند. در جوی نظر میکرد که او 

ه جواب داد بینم. مسخربانی را میتبینی؟ گفت: قلمسخره گفت پادشاه را که در آب چه می    

رنجی، نی و میبیاگر تو در او چیزی می. بنده نیز کور نیست، اکنون همین است ،که ای شاه عالم

ین کلام در دفتر هم  .(42الف: ، 1۳78،  )مولانا «بینیبیند که تو میهمان می ،ستآخر او نیز کور نی

 به بعد آمده است.  771از بیت  مثنویچهارم 

 در حکایت شیر و نخجیران، نفس از جهت زیرکی به خرگوشی تشبیه شده است.     

 نفس خرگوشت به صحرا در چرا 

 

 تو به قعر این چه چون و چرا 
 (1/1۳50: 1۳78)مولانا،                       

 کند:و سپس در قالب روایتی تمثیلی موضوع نفس )درون( را  ابراز می   

ری خزید و خود گذشت. دید ماسواری از کنار او می .ای با دهانی باز خفته بودگوشه مردی در   

تاب او را از عبا  ،ستنگریرا به دهان مرد خواب رساند و وارد دهانش شد. سوار که ماجرا را می

وردن سیب خآلود، او را به دشنام گرفت، ولی او مرد را به خواب بیدارکرد. نخست مرد خواب

 ا از ماررعده مفاسد توصیه کرد. مرد به سرفه افتاد، قی کرد و مار از دهانش بیرون جهید. چون 

 . او عذر خواستاز سراغ سوار رفت و  ،بپرداخت

 
1. The Myth of Sisyphus 
2. Albert Camus, 1 913-1 9 6 0  
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 از آن گفت اگر من گفتمی رمزی

 گر تو را من گفتمی اوصاف مار

 

 زهره تو آب گشتی آن زمان 

 ترس از جانت برآوردی دمار...
 (1۹0۹ـ  2/1۹02۳)همان:                  

 او چو فرعون و تنش موسای او

 نفسش اندر خانه تن نازنین

 نفس کشتی باز رستی ز اعتذار
 

 دود که کو عدواو به بیرون می 

 خاید به کینبر دگر کس دست می

 کس تو را دشمن نماند در دیار
 (775 -772 /2)همان:                        

 زند:نفس از درون، راه انسان را می   
 گر نه نفس از اندرون راهت زدی

 زان عوان مقتضی که شهوت است

 در خبر بشنو تو این پند نکو

 

 زنان را بر تو دستی کی بدیره 

 فت استدل اسیر حرص و آز و آ

 بین جنبیکم لکم اعدی عدو
 (4052ـ  4054 /۳)همان:                   

                                                                                                

صم ترین خمهم: پیوستگی دارد« اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک» سخن مولوی با حدیث

 .(4۳ :1۳68( و )فروزانفر، 64:  7 جلد،  1۳68)مجلسی،  ت که در درونت وجود داردتو نفس توس

کند. زاری مییاز بگاه از دیدن رفتاری ابر و خبر استانسان در بسیاری موارد، از درون خود بی   

مثیلی عیب در درون ماست و سپس ت ةدیدن عیب در دیگران نشان: آمده است فیه ما فیهدر 

 آورد:می

مرآت  المؤمن»بینی که بینی آن عیب در توست که در او میگر در برادر خود عیبی میا»

ا گفت: پیلی ر رنجی.رنجی از خود میچه از او میآن عیب را از خود جدا کن، زیرا آن .«المؤمن

پنداشت که از رمید. او میدید و میای که آب خورد. خود را در آب میآورده بودند بر سر چشمه

رحمی و یباخلاق بد از ظلم، حرص، حسد،  ةرمد. همدانست که از خود میرمد، نمیری میدیگ

ن که از رنجی. پس بدارمی و میبینی، میآن را در دیگری می .رنجیکبر چون در توست نمی

      . (۳40الف: ، 1۳78)مولانا، « رنجیرمی و میخود می

مده آ مثنوین شمس هم با مضامین نزدیک به کردن آن، در دیواو رام« سگ نفس»مضمون    

 است از جمله در رباعی زیر:

 گفتم سگ نفس را مگر پیر کنم

 زنجیر در آن شود چو بیند مردار

 

 در گردن او ز توبه زنجیر کنم 

 با این سگ هار من چه تدبیر کنم
 (12۹4: رباعی 1۳۹2 )مولانا،                   



 88   1402ر و تابستان بها، 35پياپي نوزدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

 های بيرونتأثير درون در کنش

رد و مولوی گذرد، در اعمال و رفتار بیرونی او نقشی ملموس دادرون انسان میدر چه آن    

 متوجه موضوع بوده است. 

 جا بد استچه گوید نفس تو کاینآن

 تو خلافش کن که از پیغمبران

 کنیمشورت با نفس خود گر می

 مشورت با نفس خود اندر فعال

 

 ستمشنواش چون کار او ضد آمده 

 چنین آمد وصیت در جهان این

 هر چه گوید کن خلاف او، دنی

 هر چه گوید عکس آن باشد کمال
 (2/2266: 1۳78)مولانا،                         

                                                                            
 ز عقل کارافزا شودکشف این نه 

 

 شود بندگی کن تا تو را پیدا 

 (۳/2516)همان:                                  

 :در ابتدای باب هفتم بوستان جان سخن را در یک بیت آورده است نیزسعدی    
 ای خانهتو با دشمن نفس هم

 

 ایچه در بند پیکار بیگانه 
 (15۳: 1۳87)سعدی،                         

 ارتباط درون و بيرون در مثنوی

 :کندیمهم یاد  نفس و درون و یا بیرون را پیوسته در کنار ةولوی در بسیاری از موارد واژم    

 من هلاک فعل و مکر مردمم

 مردم نفس از درونم در کمین

 

 من گزیده زخم مار و کژدمم 

 از همه مردم بتر در مکر و کین
  (۹05ـ  1/۹06: 1۳78)مولانا،              

 :کندمی افتد هم علت و هم معلول را بیاندرون انسان اتفاق میچه مولوی در بیان آن   

 ظن نیکو بر بر اخوان صفا

 این خیال و وهم بد چون شد پدید

 مشفقی گر کرد جور و امتحان

 

 گر چه آید ظاهر از ایشان جفا 

 صد هزاران یار را از هم برید

 عقل باید که نباشد بدگمان
 (264۳ ـ 5/2645)همان:                    

 است هکاین، آوردبه وجود می «1نفس به اعتماد»اهمیت که در درون انسان  های پراز مضمون   

 به مواضع درونی خود معرفت پیدا کند:

 از فزونی آمد و شد در کمی   تن نشناخت مسکین آدمیخویش

 
1.  self-satisfaction 
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 تن را آدمی ارزان فروختخویش

 

 بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت
 (۹۹0ـ  5/۹۹1)همان:                         

 نقش مولوی در تعالي درون

 کند. اشاره شد که عشق در تعالی درونی نقش اصلی را ایفا می   

 هر که را جامه ز عشقی چاک شد

 سودای ماشاد باش ای عشق خوش

 ای دوای نخوت و ناموس ما

 

 او ز حرص و جمله عیبی پاک شد 

 های ماای طبیب جمله علت

 لاطون و جالینوس ماای تو اف
 (22 ـ 1/24)همان:                             

 پوزبند وسوسه عشق است و بس

 

  ورنه کی وسواس را بسته است کس 
 (5/۳2۳0)همان:                               

 زمانی که انسان برای نیل به تعالی باید پا بر سر نفس بگذارد:   
 ه کنزند ینفس خود را کـش جهان

 نیگاو نفس توست ه یمدع

 

 خواجه را کشته است او را بنده کن 

 نیرا خواجه کرده است و مه تنشیخو
 (24۹4ـ  ۳/24۹5)همان:                     

 تو گاو من یچون کش دینفس گو

 نوایزادة عقل ماند و بخواجه

 

 زان که گاو نفس باشد نقش تن 

 شوایخواجه گشت و پ ینفس خون
 (24۹۹ـ  ۳/2500)همان:                     

 است شادی انسان مأخوذ از درون

قشی نخندند، اما چگونه ممکن است کسی بخندد و دهان او همیشه آدمیان با دهان می   

ی از گوهر های درونخندم. شادمانی و خندهگوید من با غیر دهان مینداشته باشد؟ مولوی می

 گیرد:عشق سرچشمه می

 دنیجهان را ز شکر خندکرد  یجنت

 خوش و خندان زادمخود ز عدم دل یگرچه ن

 به صدف مانم خندم چو مرا درشکنند

     روی چو ابرم ز درون خندانمگر ترش

 

 دنیچو شرر خندآنکه آموخت مرا هم 

 دنیعشق آموخت مرا مشکل اگر خند

 کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن

 عادت برق بود وقت مطر خندیدن
 (1۹8۹: غزل شماره 1۳۹2)مولانا،               

گر نیز درمان .آموزدچون انواع دیگر خندیدن را به من می ؟چرا ؛پس عشق هم آموزگار است   

های رذالت ةهای درون را با عشق درمان کرد. عشق همهم هست؛ زیرا باید بسیاری از سختی

فهمیم ه کند. خیلی چیزها را در زندگی میتا شخصیت دیگری به انسان عرض، سوزاندآدمی را می

شمس تبریز تو را عشق شناسد نه » .شودها جز با عشق میسر نمیبینیم که دگرگونی آنو می
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شود. حتی چیستی جبر و اختیار در توان شناخت، ولی با عشق می؛ یعنی تو را با عقل نمی«خرد

ی مولوی همیشه با این موضوع درگیر یخورد، گوبسیاری از موارد در شعرهای مولوی به چشم می

 گوید: ولی در نهایت می ،بوده

 آن که برّد بحث را عشق است و بس

 

 ادرسیگو شود فر و کو به گفت 
 (5/۳240: 1۳78)مولانا،                          

 های درونی است: ها و پلشتیگر بسیاری از پلیدینیز عشق درمان   
 ام دهان خندیدهتو عاشق خندان لبی من بی  سرخوشم           سریمست بمن  یتو مست مست سرخوش

 (1۳72: غزل شماره 1۳۹2)مولانا،            

 ور سازد:تواند آن را شعلهمیگاهی کند، ولی همیشه آب آتش را خاموش می   
 صفرا فزود نیاز قضا سرکنگب

 قبض شد اطلاق رفت لهیاز هل

 

 مودنیم یروغن بادام خشک 

 چو تفتآب آتش را مدد شد هم
 (54 /1: 1۳78)مولانا،                           

 چراغ شمس کو روشن بود نیا

 

 و پنبه و روغن بود لیز فتهن 
 (4 /۳: )همان                                     

  مثنوی مایة عشق دروجود جان وحدت

تر رفته و با وحدت وجود فرا ةکند تا از مرحلشویق میانسان را توصیه و ت مثنویمولوی در    

راک ه ادبعشق به تعالی حضور در محضر خداوند برسد. در حقیقت مولوی در نیل  ةنیروی خلاق

این نیاز  دارد.ای ابراز میروح بشر و دریافت درونیات خود نخستین فیلسوفی است که نظریه

یاق به زندگی را اشت وشور ها بیدار کند و آتش در دلانسان امروز به مولوی است تا امیدواری را 

 .(72۳: 1۳8۳)فرانکلین، ور سازد شعله

 ما دکان وحدت است یمثنو

 

 آن بت است ینیواحد هرچه ب ریغ 
 (6/1528: 1۳78)مولانا،                       

 همین وحدت است.  مثنویسخن مولوی در  و اندیشه رّدر حقیقت س   
 بزد یاریدر  آمد یکیآن 

 ستیگفت من، گفتش برو هنگام ن

 در سفر الیس نیرفت و آن مسک

 پخته شد آن سوخته پس بازگشت

 

 معتمد یا یستیک ارشیگفت  

 ستیمقام خام ن یخوان نیبر چن

 از شرر دیاز فراق دوست سوز

 باز گرد خانة انباز گشت
 (۳060-1/۳056)همان:                         

 آن ستیکه بر در ک ارشیبانگ زد 

 قبض شد اطلاق رفت لهیاز هل

 دلستان یا ییگفت بر در هم تو 

 چو تفتآب آتش را مدد شد هم



  ۹1 و ... خوئيحميدرضا دیبا |  ، فردوسي و انسان معاصرمولویـ  درون ةحماس

 

 
 

 من در آ یا یگفت اکنون چون من

 

 دو من را در سرا ییگنجا ستین

 (۳062ـ  1/۳06۳)همان:                       

 وحدت عشق

 عالم هستی کی هست و هیچ نیست جز او(. دراین عالم نداریم )که ی یک جهان دربیش از ما    

ن عی همه در ،غیب و شهود ،طبیعت، ماده ییک عالم وجود دارد. ساختارهایی از جمله ورا

 ریشه دارد. ها های آن. یعنی وحدت در تمام لایهدارنداند و یک ساختار وحدت

 تروانهید یاز عاشق کس ستین

 

 او کور است و کر... یعقل از سودا 
 (1۹7۹ /6)همان:                                 

 بود کیاو نه هاتف و نه پ یسو

 تعال دشیام گفتیم زبانیب

 

 بود کیپر از لب دشیگوش ام 

 آن دعوت ملال رفتیاز دلش م
 (1۹88ـ  1۹۹0 /6)همان:                      

 یچو نهم ایگو میدو دهان دار

 

 یو یهادهان پنهانست در لب کی 
 (2002 /6)همان:                                 

 دم پناه نیا ریفق یخدا خواه ا از

 

 مخواه یاریشده من غرقه از 
 (201۹ /6)همان:                               

 ستیبحر وحدان است جفت و زوج ن

 

 ستیموج ن ریغ شیگوهر و ماه 

 ( 20۳0 /6)همان:                                 

 گو سر جان یمحرم ینیچون بب

 مشک پر مکر و مجاز ینیچون بب

 

 زن چون بلبلاننعره ینیگل بب 

 را خُنب ساز تنشیلب ببند و خو
 (20۳7ـ  20۳8 /6)همان:                      

 

 گيری نتيجه

تغییر قرار می عرضکند که او را در مهایی برخورد میدر روزگار مدرن، انسان ناگهان با پدیده   

 وهر سمت  ا بهدهند. انسان مدرن در گردباد موج سوم به زعم تافلر گرفتار آمده و آن موج او ر

 برد.می بخواهدی که یسو

از نظر عینی و ذهنی انسان  ،شودهای قدیم میصنعتی شدن در تولید منجر به نابودی محیط   

میل  او د بدون این کهکنخواسته پرتاب میهای نادرون خیزش و دهدفشار قرار میمدرن را تحت

جنبشگرفته و های ارتباطی همه تحت پوشش واحدی قرار نظام و در پی آن باطنی داشته باشد

وحدتی را در  ،گیرند. مدرنیسم در ظاهرعنوان تحصیل حقوق مدنی شکل می باهای اجتماعی 
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انسان را  ةاد بازارهای جهانی اندیشآورد که مبتنی بر تفرقه و تضاد است. ایججهانی به وجود می

 کند. را از او سلب می قدرت تفکردهد و به مصرفی شدن سوق می

ای تحصیل شود تا انسان معاصر برتشتت آرای ذهنی و درونی سبب می و خانواده فروپاشی    

تقاد ن اعدرونی که مولانا به آ ةرا از دست بدهد. در نتیجه حماس ی بسیاریچیزها ،یک چیز

ها به تجربه ها و تفویضنمودهای مولانا از خلال حکایتدارد، محکوم به شکست خواهد بود و ره

خاطر  تشتت رنگ شده و اثر خود را از دست خواهد داد و انسان را به سوی اضطراب وتدریج کم

ای د حماسهتوانبه زعم مولوی انسان معاصر با نبرد با نفس یا درون خود می پیش خواهد برد.

 بیافریند و با سفر از جهان ماده به عالم معنا راهی به سوی سعادت خود بگشاید.

یز نایزدی است. « فرُه»های حماسة عرفانی در حکمت حکیم فردوسی همانا یکی از نشانه   

های قدسی از رموز حماسة عرفانی در دلی، بینادلی، پیوستگی با شخصیتخردمندی، روشن

الایش پیش است؛ قلب، دل، روح و یا درون انسان مرکز تهذیب و پالا آید.به حساب می شاهنامه

 نفس از دیو، سیاهی، پلشتی و بیگانگی از ایزد پاک.

 نوشت:پي

 برای درک سرنوشت سیزیف باید به کتاب زیر مراجعه کرد:

 مهستی بحرینی، تهران: نیلوفر ة، ترجمسیزیف ةافسان(. 1۳۹6کامو، آلبر. )-
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